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به بهانه ۹۰ سالگی هانیبال الخاص
هر آن اندیشه 

در ما مردگی آموز، ویران*

هانــری ماتیس، یکــی از بی نظیرترین نقاشــان  �
قرن بیستم، در ســپتامبر ۱۹۵۳ بعد از یک بیماری 
طولانــی و در دهــه ۸۰ زندگــی خود، بــه یکی از 
دوســتانش نوشــت «کار، هــر بیماری ای را شــفا 
می دهــد» و این روحیه ناآرام و خســتگی ناپذیر در 
تمامی عمر کاری اش دســت از ســر او برنداشت. 
همین روحیه او بود که از حقوق به هنر کوچ کرد و 
به واسطه ایده ها و ترکیب بندی های رنگی و خروج 
از قاب بندی هــای رایج و بهره گیری شــگفت انگیز 
از رنگ هــای تنــد، او را به عنوان پیشــگام جریانی 
به نام فوویســم مطرح کرد. اگر در قامت شــرقی 
بخواهیم ســراغی از هانری ماتیس ایرانی بگیریم، 
کسی که خلاقیت تا آخر عمر دست از او برنداشت، 
کار مداوم و تلاش و مشــق بی وقفه همواره محل 
بحث، آموزش و  توصیه او بود و سبک فوویسم در 
کارهای او رگه های قدرتمندی داشت و به خصوص 
در فیگوراتیو، رنگ و خروج از قاب بندی و رئالیست 
جاری انسان در کارهایش محوریت داشت، باید به 
هانیبال الخاص، این هنرمند شیفته انسان و چهره 
انســانی محیط و این معلم نقاشــی معاصر ایران 
اشــاره کرد. هانیبال در جایی گفته بود: «کسی که 
می خواهد خود را هنرمند هنرهای تصویری بداند، 
باید مــدام طراحی کند. باید به خــودت قول های 
بدهی و مرتب مشــق و تمرین کنــی» و در همین 
مشــی و مرام تا آخر عمر دست از تولید برنداشت 
و در منــش معلمــی، مرتــب در کلاس هایش بر 
طراحــی تأکیــد می کــرد و نقل معروف اوســت: 
«طراحــی کنید، طراحــی کنید، آن قدر که خســته 
شــوید؛ حال طراحی کنید، تا رفع خســتگی کنید».
متأســفانه در هنر مدرن واهمه ای هست که نقاش 
و هنرمند را در قالبی تعریف کنند و او نیز خود گویا 
گریز دارد از اینکه تأثیر گرفتــه یا در کادر گیر افتاده 
ســبکی و جریانی بداند و برای همین معمولا برای 
تمامی نقاشــان سده اخیر کشــور، نوشته می شود 
نقــاش نوگرای و مدرن. در تبییــن نوگرا بودنش، او 
را متفاوت از پیشینیان خود و مؤثر از امروز قلمداد 
می کنند. حال آنکه هنر مــا همان طور که تا حدی 
تأثیر بخشــیده اســت، تأثیر نیز گرفته اســت و این 
تأثیر گرفتن در آثــار هنرمندانی ماننــد الخاص که 
در غرب آمــوزش دیده اند، بیــش از هر هنرمندی 
مشــهود اســت. هرچند ریشه ها دســت آخر ما را 
به ایران و شــرق متمایل می کنند و الخاص هم با 
تأثیری که گرفت و البته ریشه هایی که در این خاک 
و در شرق داشــت و میل بی نهایت او به ادبیات و 
فرهنگ ایران، به بهره گیری از ســمبل ها، نمادها و 
موتیف های ایرانی تمایل پیدا کرد و روح شورانگیز 
و  دغدغه منــد ش، او را بیش از هــر چیز در جهان 
پیرامونش به انســان گــره زد. کارویــژه تمام عمر 
هنری الخاص، انســان بود. انسانی که در پیچ  و تاب 
جریــان زندگی، به رنگ ها، ریخت ها و شــکل های 
مختلف در می آید و او همچون خمیر بازی ســعی 
می کرد تصویــری نزدیک به درون انســان امروز و 
نه شــبیه به ظاهر او را به بوم بیاورد و ترسیم  کند. 
آن قدر در فیگوراتیو و پرداختن به انسان و چهره او 
و بهره گیری از رنگ های تنــد و به هم ریختن ابعاد 
و کنتراســت ها ممارســت کرد که اکنون باید گفت 
هیچ تابلوی فیگوراتیو امروزی را نمی توان بی تأثیر 
از او یافت. اکنون که ۹۰ ســال از تولد او و ۱۰ سال 
از مــرگ او می گذرد، هــر قابی که فیگــوری را در 
خود جای داده اســت، نشانی از الخاص را با خود 
دارد. البته هنرمند را نمی تــوان از زمانه خود جدا 
کرد و هانیبال الخاص به عنوان کســی که تنیده به 
جامعه و در کشــاکش مدام بــا محیط خود بود و 
روحیه هیجانی و اجتماعی انکارناپذیرش، از او یک 
هنرمند مؤثر از زمانه اش ســاخت که می توان این 
نقش انسان و چهره در آثارش را متأثر از زمانه اش 
و نقش انسان در وقایع اطراف او دانست. شاید در 
تاریخ معاصر ما، بیشترین نقش انسان و مردم را در 
این زمانه زندگی الخاص شــاهد باشیم؛ جامعه ای 
که پیش از تولد او غرق در مشــروطه و اعتراض و 
حضور مردم در عرصه عمومی اســت و در جوانی 
او درگیــر کودتا و حضورهای مرتــب خیابانی و در 
میان ســالگی در تدارک شــور عظیــم انقلابی و در 
نهایت جنگ تحمیلی و... نمی توانســت هنرمندی 
مانند او را بی تفاوت کند و تأثیرش را روی او نگذارد 
و او را متمرکز بر انسان و آنچه بر آن می گذرد، نکند. 
چنین اتمســفری، هانیبال الخاص را نقاشی کاملا 
انسانی، هنرمندی کاملا اجتماعی و مؤثر از محیط 
و تأثیر گرفته از آموزه های نقاشــی مدرن در غرب و 
تبدیل شــدن به صدای درون انسان زمانه خودش 
کرد. انســانی که چهره های در صف و در پرسپکتیو 
بی نهایت که او در قابی بی نظیر آنها را گرد یکدیگر 
جمع کرده بود، برایش معنایی را ادا و فریادی را از 
قفس آزاد می کرد. هانیبال الخاص به همین جهت 
و با توجــه به کارنامه زندگــی و کاری اش و  جد و 
جهد بســیارش، مصداق واقعی «هر آن اندیشه در 
ما مردگی آموز، ویران»* نیماســت، که خود بسیار 

آن را دوست می داشت و بدان معتقد بود.
 *تکه ای از شعر مرغ آمین، نیما یوشیج 

گالري گردي

 برآمدن مردم و عبور از نسل سوم

در همان ابتدای فیلم «نســل ســوم» فاسبیندر،  �
ارجاع به فیلم «شــیطان، شاید» روبر برسون، افشاگر 
وجــدان معذب روایت اســت در قبــال کنش ورزی 
حقیقــی در زمانه معاصر. چراکــه جوانان رادیکالی 
که در «نســل ســوم» بازنمایی می شــوند و مربوط 
هســتند به آلمان بعد از فاشیســم هیتلــری، دقیقا 
نمی داننــد با چه مبارزه کننــد و چگونه. کنش ورزی  
آنان کم رمق است که در نهایت مضحکه ای می شود 
نســبت به تاریخ مبارزات ســنت چپ انقلابی. حتی 
به کاربستن نام کتاب شوپنهاور، «جهان به مثابه اراده 
و تصور» برای عملیات و آرمان مشترک، بیش از آنکه 
تمایزی رادیکال و انقلابی باشــد، نشــان از کنارآمدن 
بــا وضعیت موجود اســت و بی باوری بــه تغییرات 
ریشــه ای و معاشــقه با ایده های بدبینانه فیلســوف 
آلمانی. فاســبیندر اما در همان ابتدا، به مانند فرجام 
زندگی خویــش که با انتحار و مصرف مواد مخدر به 
پایان رســید و با فیلم نامه ای نیمه تمام از زندگی رزا 
لوکزامبورگ و به شکل سینمایی، مرگ خویشتن را به 
اجرا گذاشت. شبیه به همان انتخاب هستی شناسانه 
شــخصیت چارلز در فیلم برســون که گویی ســوژه 
حقیقی دوران معاصر اســت؛ همان که در مواجهه 
با سرمایه داری و مبارزه با آلودگی زیست محیطی آن، 
شکست را می پذیرد و جوانی معتاد را اجیر می کند تا 
با شــلیک گلوله، زندگی او را به پایان برساند. ضارب 
حتی اجازه نمی دهد چارلز مانیفســت خویش را در 
چرایی این انتخاب بیان کند. شلیک دو گلوله، پایانی 
اســت بر این جوانی ازدســت رفته. از نظر فاسبیندر، 
قهرمان این دوران کسی است چون چارلز، نه عده ای 
فرصت طلب که با ژســت های به اصطلاح رادیکال، 
مانند شــخصیت های فیلم «نســل ســوم» در انتها 
کارشــان به تغییر هویت، پوشــیدن لباس دلقک ها و 
بمب گذاری در مکان های عمومی و گروگان گیری ختم 
شــود. بی آنکه مازادی سیاسی یا دستاوردی اخلاقی 
نصیب جامعه شود. حتی گروگان  گرفتن مدیر شرکت 
فــروش تولیــدات امنیتی و درخواســت آزادی تمام 
زندانیان سیاســی، بیش از آنکه امری سیاسی باشد، 
در راستای یاری رساندن به همان شرکت های فروش 
تجهیزات امنیتی است که در سایه رونق اقتصادی و 
کم شدن اقدامات تروریستی، کاروبارشان کساد شده و 
در خطر زیان و ورشکســتگی قرار گرفته اند. به لحاظ 
فرمال و از یک منظر زیباشناســی سینمایی، فاسبیندر 
فاصله منــدی خویش را بــا کارگــردان مؤلف مانند 
برسون نشــان داده و بیش وکم، به جای کمال گرایی، 
با حاشــیه روی و حتی می شــود گفت تعمد، روایتی 
پرایراد و گاه تباه شــده ارائه می دهد، چراکه فرم قرار 
اســت اضطراب، یأس و حرمان زمانه را بازتاب دهد 
و چندان به امر اســتعلایی گشــوده نباشــد. اینجا با 
فاسبیندری طرف هستیم که منتقد ابتذال نسل سوم، 
اما از جهاتی شــبیه آنهاســت؛ کســی که موجودی 
اضافی، منحرف و میل ورز تا حد جنون فرض شــده 
و با نظم بوروکراتیک آلمــان غربی دهه ۷۰ میلادی 
سر سازگاری ندارد. بنابراین شتاب زدگی و آماتوریسم 
روایت فیلم، یک انتخاب سیاســی و تا حدی انتقادی 
نســبت به ثبات زمانه است. فاســبیندر از یک منظر 
درون ماندگار به نقد وضعیت سیاســی می پردازد. او 
با حمله بــه مردمانی که گرایش بــه محافظه کاری 
دارند و آرمان های طبقه متوسطی شــان یادآور دوران 
رایش سوم است، مرزبندی سیاسی خویش را آشکار 
می کند. اوج این مســئله در کلاس درس تاریخ میان 
استاد جوان و دانشجویان بر ســر زمینه های انقلاب 
۱۸۴۸ فرانســه بیان می شــود. نســل جدید معتقد 
اســت رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاســی مردمان 
طبقات متوسط شباهت دارد به آرمان های فاشیسم 
هیتلــری در احترام به قانون، ارزش هــای خانواده و 
تبعیت از دولت.  حــال می توان به وضعیت اینجا و 
اکنــون ما پرداخت. درواقع در زمانه معاصر و بعد از 
بیماری عالم گیر، چگونه می توان دســت به کنش زد 
و انتقادی بود و گرفتار ابتذال نشــد. تئاتر این روزهای 
ما، در آســتانه بازگشــایی مجدد ســالن ها، بار دیگر 
می تواند به ســاحت این قبیل مباحث ورود کند و در 
بــاب چرایی و چگونگی تولید آثار هنــری، در دوران 
تازه تأمل کند. بی شــک مناســبات دیگــری در حال 
شکل گرفتن است؛ تئاتری که ژست های تازه می طلبد 
و بازنمایــی دیگرگون از طبقــات اجتماعی؛ کارگران، 
طبقات متوســط و فرادســتان سیاســی و اقتصادی. 
هرچه هســت، دوران جدیدی در حال برآمدن است 
که زیباشناســی دیگری را طلــب می کند؛ دورانی که 
انســان هایش ماسک می زنند، فاصله اجتماعی را در 
حد توان رعایت می کنند و برای بقا، محتاطانه تلاش 
می کنند. خلق ســوژه های رادیکال و تاریخ ساز در دل 
این محافظه کاری، کاری اســت بس دشوار و تا حدی 
ناممکــن. گو اینکه نظام دانش و گفتار پزشــکی، به 
یاری انسان آمده تا روایت طاعونی کامو تکرار نشود، 
اما شــوربختانه، وضعیت تازه به انقیاد بیشتر انسان 
و نظارت بیشــتر نظم سیاسی در تمامی جهان منجر 
شــده. عرصه های آزادی محدود و عدالت جمعی از 
رمق افتاده اســت. تئاتر این روزهــا، نمی تواند به این 
حقایق بی اعتنا باشد. اعتراض مردمی به کشته شدن 
مردی رنگین پوست در آمریکا، اشارت و بشاراتی است 
از برآمــدن دوباره مفهومی ماننــد مردم. با اجراگری 
تازه و نابهنگامی های امیدبخش. تئاتر حقیقی دوران 

معاصر که از نسل سوم در حال عبورکردن است.

 در بوته  نقد

سال هفدهم    شماره 3742 هنر یکشنبه   25 خرداد 1399

 

آلن دو باتن، در کتاب «هنر سیر و سفر» می نویسد: 
ســفرها قابله های افکارند. گویی همبستگی غریبی 
میان چیز جدیدی که مقابل چشــم مان قرار دارد و 
افکار درون ذهن مان، وجود دارد. گاهی افکار جدید 

به مکان های جدید نیاز دارند... .
بودلــر خواب وخیال های ســفر را نشــانه روح 
کاوشــگر و نجیبــی می دانســت که آنها را شــاعر 
می خواند، شــاعرانی که هرچنــد محدودیت های 
امــا  می کردنــد  درک  را  دیگــر  ســرزمین های 
افق هــای جایی کــه بودند، ارضایشــان نمی کرد و 
خلق وخویشان میان امید و استیصال آرمان خواهی 
کودکانه و بدبینی، در نوســان بود. سرنوشــت این 
شعرا این بود که در جهانی محتوم زندگی کنند اما 
آرزوی زندگی در عالمی دیگر و بی دردسرتر را برای 

خود محفوظ بدارند. 
بودلــر درباره رؤیای ســفر بــه مکان های دیگر 
نوشــته است: همیشــه به  نظر می رسد اگر آنجایی 
که هستم نباشــم، حالم بهتر می شود و این مسئله 
جابه جاشدن، موضوعی است که مادام العمر روح 

مرا به خود مشغول می دارد. 
رفتــن بــه مکانــی دیگر کــه در آنجا اثــری از 
زندگی روزمره وجود نداشــت، شاعر را به وحشت 

می انداخت:
«ارابه مرا با خود ببر، مرا از این مکان برُبا!

مــرا به دورهــا و دورها ببر، اینجا گلــه زمین از 
اشک ماست».

تی.اس.الیوت، در جســتاری درباره او نوشــت: 
بودلر نخستین هنرمند قرن نوزدهمی که به زیبایی 
ســفر به مکان ها، مفهوم بخشید. بودلر غم غربتی 

جدید و احساساتی خلق کرد، شعر جدایی.
اما گاه تمایل عمومی در بسیاری از سفرها، صرفا 
مبتنــی بر نوعی نقل مــکان و از جایی به جای دیگر 
رفتن اســت، و قرار گرفتن در همان فضای راحت و 
آشــنایی که راحتی و رفاه مســافر را هم تأمین کند 
اما در حقیقت امر ســفر کردن، به زعم بودلر، نوعی 
شاعرانه زیستن اســت و بخشیدن معنای جدید به 
مفهوم فضا؛ چراکــه همه آنچــه می دانیم توالی 
پیوســت هایی از بودن در فضای ثابت وجود است، 
وجــودی کــه خواهــان جاودانگی اســت، همان 
وجــودی که حتــی در گذشــته، زمانی  کــه در پی 
جست وجوی آثار گذشته است، فرصتی می طلبد تا 
پــرواز خود را به تعویق انــدازد، در این فضا، در هر 
گوشه و کنجی، زمانی درهم فشرده است، گوشه ای 

که زمان در آن خفته است.
فضــا در اینجــا همه چیز اســت، زیــرا زمان از 
سرعت بخشــیدن به خاطره، بازمی ایســتد. خاطره 
چه چیز شــگفتی اســت، تــداوم محســوس را در 
صورتی جدا ثبت می کنــد، وقتی نمی توانیم تداوم 

ازدست رفته را زندگی دوباره ببخشیم.
هرچه پیونــد خاطرات با فضا محکم تر شــود، 
خاطــرات کامل تــر می شــوند و برای مــا رنگی از 
جاودانگــی می گیرنــد، فضاهایــی کــه از آن لذت 
برده ایم و رؤیا پردازی کرده ایم، فضاهایی که بیش از 
آنکه در پی وســعت یافتن باشند، در پی کشف شدن 

هستند.
ســفر باید به گونه ای باشــد که رؤیاهایمان را به 
مــا بازگرداند و آنهــا را غنی تر کنــد. از طریق رؤیا، 
ســکونت گاه های مختلــف زندگــی ما بــر هم اثر 
می گذارنــد و از گنجینه روزهای گذشــته نگهداری 
می کننــد. با رفتن به مکان های جدید، به ســرزمین 
سرشــار از سکون پای می نهیم، ســرزمین هایی گاه 

فراموش شده است.
روح  بازیابــی  به دنبــال  معاصــر  انســان 
فراموش شــده اش در سفر اســت و به وسیله آن به 

خاطرات و اندوخته رؤیاهایش می افزاید... .
منابــع  نمی تواننــد  مکان هــا  بعضــی  البتــه 
رؤیاپردازی نیرومندی باشــند، اینجاست که باید به  
قول گاستون باشلار، بدویت پناه را تجربه کنیم و در 
پس موقعیت های تجربه شــده، موقعیتی را تجربه 
کنیــم که به رؤیا درآمده  اســت. بــه زمینه خیالی 
بدوی بازمی گردیم که چه بسا زمینه خاطراتی باشد 

که در خاطره ما مانده است. 
رؤیــای کلبه، برای هرکس که خیال افســانه ای 
خانه های بــدوی را حرمت می نهد، آشناســت اما 
در بیشــتر رؤیاهای کلبه، امیدواریــم جای دیگری 
زندگی کنیم، بســیار دور از خانه های شلوغ و دور از 
مراقبت های شــهری و با اندیشه جستن پناهگاهی 

واقعی، راه فراری می یابیم.
کلبه ها، ریشــه ســکونت به  نظر می رسد، حتی 
اگر متعلق به خاطرات ما نیستند. خاطراتی که گاه 
سرشــار از خیال اند و در مرکز افسانه قرار می گیرند، 
وقتی در تاریکی گم می شــویم، از دور کورســویی 
می بینیم. کیست که رؤیای کلبه گوشه نشین را ببیند 

و در ظرف های خیال کلبه گوشه نشین، فرو نرود. 
تخیل این خاطــرات را در ذهن ما حک کرده اند 
و حتــی بــه خاطراتی کــه تجربه کرده ایــم، عمر 
می بخشــند؛ خاطراتی که جای خود را به خیال ها 

می دهند. 
باشــلار در جای دیگر بر اساس نامه های ریلکه، 

شــاعر آلمانی، صحنه ای را تجســم می کند؛ شبی 
بســیار تاریک ریلکه و دو نفر از دوســتانش روزنه 
روشــن کلبه ای دورافتاده را می بیننــد، کلبه ای که 
کاملا تنها، در افق ایستاده است، درست آن هنگامی  
که هنوز کســی بــه مزرعه و مرداب نیامده اســت، 
خیال تنها با چراغی نمادپردازی می شود که اغلب 
شــاعر را از صمیمیت بســیار می لرزاند؛ به گونه ای 
کــه او را از همراهانش جدا می کند. ســپس ریلکه 
اضافه می کند هرچند ما بســیار به هــم نزدیکیم، 
همچنان سه نفر جدا از یک دیگریم، انگار آسمان را 

برای اولین بار می بینیم.
اگــر از قلمروی آن خیال هایی که تماما روشــن 
و ســبک اند، بگذریم و به خیال هایــی پای بگذاریم 
کــه نیرومند هســتند و با قــدرت ما را به گذشــته 
برمی گردانند،  باید از زبان شعر یاری بگیریم. آنها به 
ما می قبولان اند خانه هایی  که از بین رفته اند، هنوز 
در اعمــاق وجود ما زندگی می کننــد و به اصرار از 
ما می خواهند تا به آنها بــاز فرصت زندگی دهیم. 
به راســتی امروز چقدر بهتر می توانیم در خانه های 
قدیمی زندگی کنیم کــه ناگهان خاطرات ما امکان 
دوباره زیســتن می یابند؛ ما گذشــته را درمی یابیم، 
احســاس پشــیمانی خاصی از گذشــته برمی آید و 
قلــب مــا را در خویش می گیرد؛ زیــرا چندان ژرف 
در خانه هــای قدیمی زندگــی نکرده ایم. ریلکه این 

تأســف شــدید را در قطعه ای 
می نویســد:  فراموش نشــدنی 
«چه زمان طولانی گذشته است 
در مکان هایی که در آن ساعت 
فانی، آن اندازه که باید نوازش 
نشــدند، چه زمان طولانی نیاز 
است تا از حرکات فراموش شده 

کارهای ابدی بسازم».
قدیمی،  خانه هــای  در  چرا 
زندگــی  شــادی  از  سرشــار 
می کنیــم؟ چــرا این ســاعات 
نمی دهیم؟  امتــداد  را  زودگذر 
اینجا به چیزی بیش از واقعیت 
آن ساعات،  در  اســت.  احتیاج 
چندان به رؤیا می پردازیم. تا آن 

زمان که این احســاس دوباره با خیال همراه نشود، 
بنای دوبار ه اش بســیار سخت اســت. در فراسوی 
خاطره هــا این حقیقت همیشــگی خفته اســت. 
می باید خیال های عالی را تجســمی دوباره بخشیم 

و به رؤیایی بپردازیم که ما را به شادی آورد.
کم کم خانه ای که گم شــده بود، از میان سایه ها 
پدیدار خواهد شد. هیچ  کاری برای ساماندهی دوباره 
آن لازم نیســت و ماهیت خویش را باصمیمیت در 
وقار و ابهــام زندگی درونی نشــان می دهد؛ چون  
چیزی  ســترون که خاطرات مــا را بازمی یابد و روح 
در جریان سیالیت، گذشــته می شود. ریلکه که این 
صمیمیت ســیال را تجربه کرده اســت، از سیالیت 

زندگی با ساعات گذشته سخن می گوید.
در حقیقــت درگاه رؤیاها به  ســوی بی کرانگی 
واپس می رود؛ به  ســوی گذشــته های بسیار دور و 
تاریک از خاطرات خانه کودکی که به  نظر می رسید 
از ما جدا افتاده اســت. گذشــته ما همه جا نشسته 
اســت؛ در زمــان و مکانــی آغشــته از احساســی 
غیرواقعــی، رؤیاهایی چنین، خواب های ما را درهم 
می ریزنــد و ما را به جایی می رســانند که به وجود 
جایی کــه در آن زندگی کرده ایــم و حتی به بودن 

خود در آن، تردید کنیم. 
اینجــا متافیزیــک خاصــی وجــود دارد که با 
پوشــاندن ذهن مــا از رؤیای خانه کودکــی، یا بهتر 
است بگویم از رؤیای خانه در گذشته، ما را به  سوی 
عدم  قطعیت می رانــد؛ به گونه ای مبهم اقلیم های 
وجودی را که ما در زندگی به  دســت آورده بودیم، 
ارزش گذاری می کند. اگر آن سوی خاطرات، رؤیاهای 
خود را بر کرانه های بی شمار شــان تثبیت کنیم، در 
جهــان ذهنیت، نوازش عدم  دریافت وجود اســت 
که گویی با ملایمت، گره هــای وجود را باز می کند. 

از خویش می پرســیم چه اتفاقی باید افتاده باشد؟ 
آیا حقایق را ارزش آن هســت تــا در خاطر خویش 
دور، حقایق  کنیــم؟ خاطره هــای  نگهداری شــان 
را تنهــا با ارزش گذاشــتن به آنان، با نوعی شــادی 
بی پایه و اساس، بازخوانی می کنند؛ اما اگر بگذاریم 
تــا این ارزش محو شــود و واقعیــت در وجود آید، 
از خود می پرســیم آیــا آنها هرگز وجود داشــتند؟ 
چیزی غیرواقعــی در واقعیت خاطــرات و در مرز 
تاریخ و گذشــته نامعلــوم، تراوش می کنــد؛ آنجا 
جایی بــود در جهان گم  شــده، این گونه در فضای 
مــا پیش از اقلیم زمــان، ما میان آگاهــی از وجود 
و ازدســت دادن وجود، نوســان داریــم و واقعیت 
مطلق ذهن، شــبح وار می  شود. آنها جهت داربودن 
خــود را از دســت می دهنــد، بــازی آزادانه خیال 

به  سوی شکلی از اغتشاش با بی نظمی می رود.
به  قول پل والری شاعر: «باید زندگی کرد تا خانه 
خود را بنا نهاد، نه آنکه خانه خود را بســازی تا در 

آن زندگی کنی». 
پدیدارشناســی که می خواهد خیال خانه کردن 
را تجربه کند، نباید افســون زده زیبایی جهان بیرون 
شود؛ زیرا در اینجا زیبایی به تمامی صورت ساحلی 

می گیرد و صمیمیت اندیشه را خدشه دار می کند.
ولــی در بوم گــردی، ایــن تفکر و توقــع رایج و 

عمومی شده به چالش کشیده می شود. 
بوم گردی در واقع دعوتی از 
گردشــگر است تا علاوه بر سفر 
به جغرافیایی خاص، زندگی در 
 فضای زیســت جدیدی متعلق 
و منطبــق بــه آن جغرافیــا را 
نیز تجربه کند کــه با فضاهای 
مأنوس، آشــنا و تکــراری، مثلا 
یک هتــل لوکس یــا معمولی 
اســتراحت گاه های  دیگــر  و 
متعارف و نسبتا استاندارد، حالا 
در هــر کجای ایــن جغرافیای 

پهناور که باشد، تفاوت دارد.
این تفاوت در تجربه  زیستن 
در فضاهــا و مکان های بومی، 
موجب می شود که گردشگر در 
این گونه ســفرها، علاوه بر جغرافیا، در فرهنگ هم 
ســفر و نقل  مکان کند و بیشتر و عمیق تر با سنت ها 
و روش های زندگی هر منطقه و بوم، مأنوس شود.

در اینجا ســنت نه به  معنای یک سلسله  قرارها 
و قراردادها و ظواهری که گردشــگر فقط به عنوان 
ناظر خارجی بــه آن نگاه می کنــد؛ بلکه به عنوان 
دعوتی به گذشــته  و فرهنگ و لایه هــای درونی تر 
هر بوم و ســکنی گزیدن و درآمیختن با آن است که 
نتیجــه اش تجربه ای غنی تر و عمیق تــر، با تأثیراتی 
ماندگارتر بر شــخصیت و نگاه و باورهای گردشگر 

است.
چنین تجربه ای متناســب با صداقت و دقت در 
فراهم آوردن اســباب و شرایط آن و دوری جستن از 
انواع کلیشــه ها، می تواند بــا روح و اعماق وجود 
گردشگر پیوند بخورد و تأثیری ماندگار داشته باشد: 
رؤیــای خانه و کلبــه و خاطره ازلی بــا معماری و 
نور، اشیا، غذاها و آشــامیدنی ها و طعم ها، تصاویر 
و صداهــا و بوها، تا حتی تجربه لمــس بافته ها و 
لباس هــا و ظروف و دیگر لمس شــدنی ها و هر آن 
چیــزی که قادر اســت برای گردشــگر یک خاطره 
 قومی را زنده کند؛ به ویژه اســطوره ها و داســتان ها 

و روایت ها و زبان.
چیزهایی که شــاید در زندگی عادی و سفرهای 
گردشــگری متعــارف با آن  ســر و کار نداریــم ؛ اما 
قرارگرفتــن در آن محیط، فرصت چنین مواجهه ای 

را فراهم می کند.
در بوم گردی برخــلاف آنچه اکنون در این حوزه 
رایج است، بحث تنها ایجاد یک مکان نیست؛ بلکه 
حفظ و احیای مکان هایی اســت با فضا و اشــیا و 
همه  آنچــه در چارچوب دریافت های بشــری قرار 
می گیرد، تا در گردشــگر حافظه یا خاطره ای، شاید 

خفته و فراموش شــده را بیدار کنند: حفظ مکان و 
اشیا؛ اشیا و چیزها که جادو می کنند... .

پــس اشــیا و همــه جزئیــات به کار رفتــه در 
اقامت گاه هــای بوم گــردی بســیار دارای اهمیــت 
هســتند، از این نظر کــه گاه می تواننــد تلنگری به 
گردشــگر بزننــد، در بیدار کــردن  ناخود آگاهش و 
یادآوری گذشــته ای که بیشــتر با طبیعــت و نهاد 
انسان در ارتباط بود و کمک به پیداکردن  آن خود و 
گذشته  و هویت فراموش شده در هیاهوی گیج کننده  

زندگی های استانداردشده، فاقد هویت و ماشینی.
بنابراین انتخاب هر چیز کوچکی، از یک ســاعت 
گرفتــه یا یک زیرانداز در اقامتگاه ها اهمیت دارند و 
شاید لازم است یک سازمان یا یک هسته  ویژه و آشنا 
به هر بوم، با ترکیبی از بومیان ســالخورده یا آشــنا 
و هنرمندان و چهره های فرهنگی، به عنوان مرکزی 
هنــری و فرهنگی، با تفکر زبــده و نخبه و قابلیت 
تشــخیص سره از ناسره، بر شــکل گیری و آرایش و 
جزئی ترین اجزا در بوم گردی ها نظارت داشته باشند 
و به  جای توجه تنها به گسترش کمّی بوم گردی ها، 
که ممکن اســت حتی در خــلاف جهت محوری و 
اصلی، منجر به جاافتادن غلط بسیاری از چیزهایی 
بشــود که فاقد اصالت و حقیقت ذاتی اســت، به 

ارتقای کیفی آنها اندیشیده و یاری برسانند... .
همچنین باید در آراســتن بوم گردی ها به کاربرد 
هنرهای ناب ســنتی، توجه داشــت و از هرکدام در 

جهت احیای دیگری بهره جست... .
برای سکنی گزیدن در ســنت و گذشته، ناگزیر از 
اســتفاده از حقیقی ترین؛ اما بهترین ها هستیم و این 
ضرورت کنترل کیفی بــر این اقامتگاه ها را پررنگ تر 

می کند... .
نمونه بســیار مشخص توفیق در چنین نوع نگاه 
و سیاستی جزیره بالی اســت که علاوه بر مکان ها، 
خیابان، لباس مردم و اشیا و معماری و شهرسازی 
ویــژه و یگانــه اش از برگــزاری آیین هــا و به ویــژه 
نمایش هــای آیینی نیز بهره می برد و گردشــگر در 
جای جای بالی، برگزاری و احترام به آیین  و نمایش 

سنتی را می بیند و تأثیر می گیرد.
بــا الگو قــرار دادن چنین نمونه  نســبتا موفقی، 
می توان در برپایی بوم گردی ها اســتفاده از هنرهای 
ســنتی را در اولویت قرار داد؛ چه از لحاظ انتخاب 
و معمــاری مکان، چه از لحاظ به کارگیری اســباب 
و وســایلی که در بوم گردی استفاده می شود. حال 
برای اســتفاده یا برای تزیین، بــه  منظور ایجاد روح 
 ترادســیون در محــل و چــه از لحــاظ به کارگیری 
آیین ها و ســنت هایی که به درستی قادرند روح بوم 
را به گردشگرانش انتقال دهند و تأثیری عمیق تر و 

ماندگارتر ایجاد کنند.
در ایــن راســتا و باز با نــگاه به بالــی، برگزاری 
نمایش های آیینــی را از مهم ترین عوامل این پیوند 
می دانــم . آیین هــای نمایش بالی، چنــان با قدرت 
می توانند ما را به گذشــته و اسطوره ها دعوت کنند، 
به ویژه در مکان های تعریف شده برای برگزاری های 
چنیــن آیینی، که انگار تــو را به جایی می برند که با 
آنکــه در ناخودآگاهت به قــدرت زندگی می کنند، 
در خودآگاهــت مواجهــه ای با آنهــا برایت فراهم 
نشــده اند؛ مثلا آیین رقصی کــه تنها آوایش صدای 
انســانی و ریتمی اســت که بر اثر ضربه های دست 
و بر بدن اجراگران، شــکل می گیرد، در یک کلسئوم 
کوچک سنگی، در انتهای معبد میمون ها و در برابر 
اقیانــوس، که اســطوره رامایانــا از بعدازظهر اجرا 
می شــود و با پایان یافتن روز و فرورفتن خورشید در 
اقیانوس که ســرخی اش تجسمی از آتش را دارد و 

برپایی آتشی بر صحنه، پایان می گیرد.
و من وقتی آن نمایش را می دیدم، دلیل آن همه 
شــیفتگی آنتونن آرتو، شــاعر شــهودی تئاتر را به 

آیین های بالی، درک می کردم.
در مطلب بعــدی ام  درباره جادوی نمایش های 
آیینی با تکیه بر نگاه شهودی آرتو به نمایش بالی، 

بیشتر خواهم نوشت.
*عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

تأملاتی در باب سفر و پروسه آفرینش هنری

سکنی گزیدن شاعرانه در گذشته
 با سفر به هنر و آیین ترادسیون  در مکان های بومی

 حسین گنجى
 منتقد

 محمدحسن خدایى
 منتقد تئاتر

 طلایه رؤیایى*

بوم گردی در واقع دعوتی از گردشگر 
است تا علاوه بر سفر به جغرافیایی 

خاص، زندگی در  فضای زیست 
جدیدی متعلق و منطبق به آن 

جغرافیا را نیز تجربه کند که با فضاهای 
مأنوس، آشنا و تکراری، تفاوت دارد.

این تفاوت در تجربه  زیستن در فضاها 
و مکان های بومی، موجب می شود که 

گردشگر در این گونه سفرها، 
علاوه بر جغرافیا، در فرهنگ هم سفر 
و نقل  مکان کند و بیشتر و عمیق تر با 

سنت ها و روش های زندگی هر منطقه 
و بوم، مأنوس شود


